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سلام به فردا

در خبرها آمده اســت که «خیانت» به عنوان دومین 
دلیل طلاق زوجین در تهران به ثبت رسیده. بااین حساب 
بعید نیست که خیلی ها چون من، خاطره سال های پیش 
را به یاد بیاورند که مسئولان به برخی از آثار تولیدشده در 
ســینما به خاطر پرداختن به این آسیب اجتماعی خاص 
ایراد گرفته و ســینما را در خیانت زوج ها، شــریک جرم 
دانســتند. واقعیت این است که ســینما چیزهایی را در 
جامعه می بیند و بر اســاس همان ها، دست به ساختن 
می زند. هشدارهای جامعه شناســانه درباره پدیده شوم 
خیانــت، خیلی پیش از اینها داده شــده بود و به همین 
خاطر نمی توان گفت ســینما در پرداختن به این موضوع 

جلوتر بوده اما به هرحال، شــاخک های هنر هفتم، گویی 
آن قدر حســاس بوده اســت که بازتاب هــای رواج این 
آسیب اجتماعی را در جامعه ببیند. سینما در این سال ها، 
مرغ عزا و عروســی بوده و هربار به دلیلی ســرش بریده 
شــده اســت! نگاه کنید که امروز چه بر سر موسیقی ما 
می آید؛ پنج ســال پیش، دقیقا، اتفاقاتی از همین دست، 
دامن ســینما را گرفته بود و ســینماگران متهم بودند که 
با ســاخت فیلم، در مسیر ترویج آســیب های اجتماعی 
قدم برمی دارند. شــاید در میان این کشــمکش ها، کسی 
توجه نکرد که تغییر ســبک زندگی، مشکلات اقتصادی، 
بالارفتن سن ازدواج و استقلال مالی خانم ها، پیش زمینه 
پایدارنبــودن نظــام خانــواده و ازدواج را فراهم کرده و 
سینماگران هم زمانی که دست به ساختن آثاری با چنین 
درون مایه ای زدند، به کج روی متهم شدند و حالا که این 
بحران به تأیید مســئولان فعلی رسیده، مسئولان پیشین 

نیستند که از هنرمندان دلجویی کنند. در چنین چرخه ای، 
این ســؤال پیــش می آید که چرا تکلیف هنر مشــخص 
نمی شود؛ آیا قرار است هنری «حکیم فرموده» در جامعه 
داشــته باشــیم؟ آیا قرار اســت به فردیت هنرمندان و 
شــاخک های آنها احترام بگذاریم؟ آیا قرار است هنر به 
چیزی ملتزم باشــد و اگر این طور اســت، آن وجه التزام 
چیست؟ وضعیت عبرت انگیز تلویزیون، یادآور این نکته 
اســت که ادامه سیاست های غلط در هر حوزه هنری که 
باشــد می تواند به ازمیان رفتن مخاطب آن رشته از هنر 
بینجامد. در ســینما این وضعیت بغرنج تر است. سینما 
می تواند در چارچــوب قوانین آزادانه به طرح مســائل 
اجتماعی و آســیب های جامعه بپردازد و نقشــی فراتر 
از دیگــر هنرها برای ســاختار جامعه بــازی کند، اما اگر 
چنین خاصیتی را از سینما بگیرند، دیگر چه چیزی برای 

پرده های نقره ای باقی خواهد ماند؟ 

شاخک های سینما هنوز حساس است 

یادداشت

اولین واکنش ما در دوره دبیرستان به خودکشي یك 
همکلاسي این بود: چرا؟ که با شنیدن دلیلش آه از نهاد 
ما برآمد. موضوعی بســیار بی اهمیت - از نظر ما - یکی 
از بهترین هم کلاسی هایمان را به دست مرگ سپرده بود. 
پدر و مادر به سفر رفته بودند و او را نبرده بودند. گروهی 
از ما در گفت و گوهای یواشــکی مان، هم زمان که دلمان 
برایش می ســوخت، او را محکوم می کردیم به ضعف. 
به نظر ما واقعا موضوع آن قدر اهمیت نداشت که کسی 
به خاطرش چنین مرگ هولناکی را انتخاب کند. گروهی 
دیگر از ما جرئت او را ستایش می کردند و خودکشی اش 
را بــه پای جرئتش می گذاشــتند.  خودکشــی یا ترویج 
خودکشــی یکی از موضوع هایی اســت که مــا امکان 
شــناخت عمیق تــری از آن نداریم و شــناختمان از این 
پدیده به صفحات حوادث روزنامه ها و رسانه ها خلاصه 
می شــود و به یافته های جامعه شناسان و روان شناسان 
که اغلب تقلیل گرایانه اســت و نا تــوان از بیان حقیقتی 
که ادبیــات و مخصوصا رمان می تواند بیــان کند.  این 
موضوع در ادبیات ایران دچار ممیزی است و نه فراوانی 
آن زیاد اســت و نه تصویرش کامــل. بیش از رمان های 
جدی، این موضوع به عنوان ابزاری پرقدرت و احساسی 

در داســتان ها و رمان های عامه پسند مورد استفاده قرار 
می گیرد. بااین حال خودکشی همواره در ادبیات معاصر 
– دســت کم- دو تصویر دارد؛ تصویری که در آن کنشی 
مأیوســانه و از سر ضعف ارزیابی می شود و تصویری که 
آن را انتخابی آگاهانه ارزیابــی می کند. اگرچه جزئیات 
تصویر خودکشــی و ذهنیت منجر به خودکشــی نه در 
رمان های عامه پســند و نه در رمان هــای دیگر به دلیل 
ممیزی بازتاب داده نمی شــود و بنابراین رمان و ادبیات 
ایران نمی تواند شــناخت درستی از این پدیده ارائه کند، 
اما تصویری کلی تر ارائه می کند که بازتاب   همان قضاوت 
دوگانه در جامعه است.  خودکشی برخی از چهره های 
برجســته ادبیات معاصــر– دســت کم در دوره هایی- 
به مثابــه کنشــی روشــنفکرانه و اعتراضــی در برابــر 
جامعه ای ناســالم، به خودکشــی، چهره ای اسطوره ای 
و رازآلود بخشــیده اســت، اما این تصویــر هرگز چنان 
پررنگ و فراگیر نشــده اســت. این روز ها به نظر می رسد 
به مدد رســانه هایی که مدیریتش فردی است، تصویری 
نزدیک به آن تصویر روشــنفکرانه از خودکشی بازتولید 
می شــود. با اینکه خبر ها حکایت از کاهش خودکشــی 
در ایران دارد (به نقل از رئیس سازمان پزشکی قانونی)، 
اما خودکشی ها به گونه ای است که بازتاب وسیع تری در 
رسانه ها دارد.  تحقیقات جامعه شناسان و روان شناسان 
نشــان می دهد که خودکشــی دلایل فردی و اجتماعی 

متفاوتی دارد و متناسب با آن انواعش هم فرق می کند. 
از گذشــته های دور برخی از خودکشــی ها نمایشــی و 
برخــی اعتراضی بوده اســت، اما جز در مــوارد اندک و 
دربــاره برخی چهره هــای شناخته شــده، بازتاب اغلب 
آنهــا از محله یا منطقه ای فرا تر نمی رفت، اما اکنون این 
نوع خودکشــی ها از خصلت ملی برخوردار می شوند و 
در زمانی اندک، هنوز گرما از تن خودکشــی کننده رخت 
برنبســته، تصویرش موبایل به موبایــل می چرخد. آنچه 
اکنــون به پدیده تبدیل شــده اســت، کارکــرد به تازگی 
فراگیرشــده خودکشی است. خودکشــی برای برخی از 
افراد همچون رسانه اســت. کسانی که در خلوت خود 
را می کشند، ممکن است از سر ناتوانی باشد و بخواهند 
خود را از دشــواری های زندگی خلاص کنند، اما آنان که 
خودکشی شان را به نمایش می گذارند، می خواهند با ما 
ســخن بگویند؛ خودکشی برایشان رســانه است. آنان از 
قدرت هولناک خودکشــی استفاده می کنند تا صدایشان 
به گوش های ما برســد. آنان فکر می کنند، خودکشــی 
همانند صخره ای عظیم، صدای ضعیفشان را چنان بلند 
بازتــاب می دهد که گوش های کر هم ناگزیر از شــنیدن 
باشند، اما متأســفانه در واقعیت چنین نیست و بازتاب 
این صدا فقط تا خبر مهم تر بعدی دوام دارد. بااین همه 
آیا اگر صدای آنان پیش از خودکشی شنیده شود، باز هم 

خودکشی می کنند؟ 

خودکشى به مثابه رسانه

من کاهش باروری دارم

 من میدون هســتم، میدون دوم، عاشق سوفیا.  �
بابای ســوفیا اما عاشق من نیســت. دیروز هم که 
رفتم خواستگاری، بابای سوفیا گفت: پسر می دانی 
که من روی وطن و ناموس و پرسپولیس حساسم. 
الان هم داشــتم توی اخبــار می خواندم که رئیس 
کمیتــه مطالعات و پایش سیاســت های جمعیتی 
گفته: طبق پیش بینی ها ایــران با کاهش باروری و 

سال خوردگی شدید در سال ۲۰۵۰ مواجه است.
گفتم: خب؟ بابای ســوفیا گفــت: همین دیگر. 
طبق پیش بینی مسئولان تو کاهش باروری خواهی 
داشت و ســال خورده هم می شوی. من هم داماد 
اجاق کور و پیر نمی خواهم. گفتم: ببخشــید اولا ما 
در حالت طبیعی به دلیل آلودگی هوا و تصادفات 
جاده ای و زلزله و آتش ســوزی مدارس و نرسیدن 
به موقع آتش نشــانی و نرسیدن به موقع آمبولانس 
و چی و چــی خواهیم مرد. یعنی تــوی فامیل ما 
هیشــکی هنوز به چهل نرسیده. هر کی بوده یا سر 
زا رفته یا توی راه. با این اوصاف اساســا ما امیدی 
به زندگی دورودراز نداریم. اگر مســئولان جمعیتی 
گفتنــد مــا ســال خورده می شــویم حتمــا خیلی 
خوش بینانــه گفتنــد. بابای ســوفیا گفت: کاهش 
باروری چی؟ گفتــم: کاهش باروری یعنی چی؟ با 
این گرانی و تورم و ناامنی اقتصادی، در و همســایه 
و دوســت و فامیل باید دست به دست هم بدهند 
و پول روی پول بگذارند که آدم بتواند بچه بیاورد. 
در غیر ایــن صورت آدم زیر قــرض می زاید. یعنی 
شــما نهایتا یک بار بخواهی از خودت کار بکشی و 
بچه دار شوی، یک بار بچه دارشدن که کاهش ندارد 
دیگر. تازه همین یک بار هم خرجش طوری اســت 
که آدم هنــوز بچه به دنیا نیامده، بعید نیســت از 
فشار زندگی ســکته کند و خلاص. ببینم شما الان 
فقط یک ســوفیا داری، آیا کاهش باروری نداری؟ 
بابای ســوفیا گفت: من متقاعد شدم. اما نفهمیدم 
برای چی باید ســوفیا را بدهم بــه تو؟ گفتم: برای 
وام ازدواج. ازدواج هرچی دردســر داشــته باشد، 
حســنش این اســت که تنهــا وامی اســت که ما 
آدم هایی که اختلاس بلد نیستیم بکنیم می توانیم 

بگیریم.
نتیجه گیری

ما قبل از اینکه پیر بشویم پیرمان را درمی آورند.
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